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نخستين جنگ صليبي در تاريخ

       اشارة مترجم
پژوهش در زمينة ســقوط امپراتوري ساســانيان، به عنوان يكي از برش هاي مهم تاريخي ايران، هنوز هم به دلايل 
گوناگون از جايگاه ويژه اي برخوردار اســت. بســياري برآنند كه ريشة سقوط حكومت ساسانيان را نه در زمان يزدگرد 
ســوم، كه در دوران پيش از آن و به ويژه در دوران حكومت خســروپرويز بايد جست وجو كرد؛ زيرا خسروپرويز بود كه 
به واسطة برخي هوس هاي شخصي و تحميل جنگ هايي عمدتاً غيرقابل توجيه بر ايران، پايه  هاي حكومت ساسانيان را 
متزلزل ساخت. آغاز كردن جنگ با »فوكاس« امپراتور روم  شرقي به بهانة حمايت از »موريس« امپراتور پيشين، يكي 
از اين جنگ ها بود. پس از فوكاس، امپراتور »هراكليوس« كه توان مقابله با ارتش خسروپرويز را نداشت و به دنبال فرار 
از پايتخت )بيزانتيوم( بود با اصرار مردم و به ويژه كليساي روم شرقي، در برابر ساسانيان ايستادگي كرد. وي با بهانه قرار 
دادن مسائل مذهبي، جنگ عليه ايران را آغاز كرد و توانست با تحريك ايمان مذهبي مسيحيان و ارتش خود، ايرانيان 
را ـ كه چندسال پيش از آن به دنبال يافتن راه فرار در برابر آن ها بود ـ شكست دهد. اين امر آغازي بر سقوط حكومت 
ساسانيان بود. مورخان مسيحي، از اين جنگ به عنوان »نخستين جنگ صليبي« مسيحيان در تاريخ نام مي برند. ناگفته 
نماند در قرآن نيز از اين شكست نخستين و سپس پيروزي نهايي روميان در برابر ساسانيان، سخن به ميان آمده كه 
به عنوان يكي از پيش گويي هاي اين كتاب الهي شناخته مي شود. مقالة حاضر به بررسي اين مقطع مهم از تاريخ روابط 

ايران و روم با تأكيد بر جنگ صليبي مزبور مي پردازد.
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لشکركشی امپراتور هراكليوس به پارس

هراكليــوس1 امپراتور بيزانس2 يا روم شــرقي، بين 
سال هاي 621 تا 628م جنگي خونين، ويرانگر و توان فرسا 
در برابر شاهنشــاهي ساسانيان دســت زد. با نگاهي به 
رخدادهاي پيش از آن، سه دليل قانع كننده براي اين اقدام 
هراكليوس مي توان برشمرد: نخست، براي پايان دادن به 
جنگ هاي فاتحانة ايرانيان در قلمرو حكومت روم شرقي 
]كه از ســال ها پيش ادامه داشت[، دوم براي پايان دادن 
به عقب نشيني مسيحيان در برابر ايرانيان، از بخش هاي 
داخلي روم شــرقي، و سوم پاسخ به نيازهاي روحي يك 
امپراتور جوان كه تشنة ماجراجويي و كسب نام و اعتبار 
بــود، يعني خود هراكليوس. هرچند اين جنگ، راحت و 
آسان نبود ولي به هرحال سبب بازسازي دوبارة امپراتوري 

روم شرقي به عنوان يك ابرقدرت در آسياي صغير شد.
از ميان سه دليل گفته شده براي لشكركشي روميان 
در برابر دولت قدرتمند ساســاني، پايان دادن حملات 
ايرانيان به قلمرو امپراتــوري روم، مهم تر از ديگر دلايل 
بود. در واقع، شــروع اين جنگ به سال 603م ـ دومين 

سال به قدرت رسيدن امپراتور فوكاس ـ بازمي گشت. 
در آن سال خسرو]پرويز[ پادشاه ايران، مجموعه اي از 
تهاجمات را به سرزمين هاي روميان و اشغال آن ها آغاز 
كرد3 كه بيش از 15 ســال به طول انجاميد. خسرو پرويز 
در همان نخستين ســال لشكركشي، سپاه روم شرقي 
را در نبرد »Arxamoun« بــا به كارگيري فيل ها در 
هجوم به قلعه ها و دژهاي روميان شكست داد ]تورتلدوف 
)Turtledove(، 292:1982[ يك ســال بعد )604م( 
نيز شــهر »دارا«4 و مناطقي از بين النهرين و ســوريه 

به دست ايراني ها افتاد.
فوكاس5 به سختي مي توانست در برابر فتوحات ايرانيان 
ايســتادگي كند، به ويژه اينكه در سال 607م، هم زمان 
با تصرف ارمنســتان، كاپادوكيه6، گالاتيا7 و پافلاگونيا8 
]به دست ايرانيان[، بربرها نيز مدام عليه روم شرقي دست 
به شورش و اغتشاش زدند. در نتيجه، نيروهاي ايراني بدون 
هيچ گونه رودررويي و مقاومتي، از رود فرات9 گذشتند و 
بخش هايي از ســوريه و فلسطين را ويران ساختند و در 
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تمام محورها به سوي كالسدون10 پيشروي كردند.
در نخستين ســال از امپراتوريِ هراكليوس )610م(، 
ايرانيان بار ديگر به سوريه حمله كردند و شهرهاي آپاميا11 
و ادِِسا12 را تصرف كردند و تا انطاكيه13 نيز پيش رفتند. 
در كتاب »گاه شمار تئوفانس14« آمده است كه »روميان 
با آن ها رودررو گشتند، جنگيدند و قلع وقمع شدند... همة 
ارتــش روم  از ميان رفت، به گونه اي كه تعداد اندكي از 

سربازانشان جان سالم به در بردند.« )همان: 299(
در ســال 611م، يعنــي دومين ســال از ســلطنت 
هراكليوس، وضعيت براي او و شهر بيزانتيوم )پايتخت( 
بهبود نيافت. ايرانيان فرمانرواي كاپادوكيه و هزاران نفر 
ديگر را به اسارت گرفتند و بدتر اينكه در بخش اروپايي 
بيزانس، قبايل »آوار«15 هم، به غارت منطقة بالكان دست 
زدند. هراكليوس يك هيئت تحقيق و بازجويي را تعيين 
و مأمور كرد تا دربارة نيروهاي نظامي موجود در كشور 
بررســي هايي انجام دهند كه بر پايــة گزارش دريافتي 
متوجه شد از مجموع لشكرهايي كه همراه فوكاس در 
برابر موريس ]امپراتور پيشين[ به نبرد پرداختند تنها دو 

لشكر باقي مانده است )همان:300(.
در ســال 613م و پس از تصرف دمشــق به دســت 
ايرانيان، شاهد نخســتين تلاش سياسي امپراتور براي 
جلوگيري از ادامة پيشروي ايراني ها هستيم. هراكليوس 
براي دست يابي به صلح، ســفيراني را نزد خسروپرويز 
فرستاد ولي خسروپرويز آن ها را بازگرداند. در سال بعد، 
خسروپرويز نواحي اردن و فلسطين و همچنين پس از 
سه هفته محاصره، شهر مقدسِ اورشليم ]بيت المقدس[ 
را تصرف و غارت كــرد16 و از جمله تكّه هايي از صليب 
مقــدس را غنيمــت گرفــت. همچنين ريش ســفيدِ 
 شــهر بيت المقدس و تعداد بي شــماري را اسير كرد.17 

)همان: 301(
فتوحات خسروپرويز در ميان سال هاي 615م و 619م 
به اوج خود رسيد ]و دامنة آن  به شمال آفريقا نيز كشيده 
شد[، به طوري كه تمام مصر، اتيوپي، ليبي و كارتاژ18 نيز به 
تصرف ايرانيان درآمد. در سال 615م دسته هايي از سپاه 
ايران به نزديكي تنگة بسفر ]نزديك پايتخت روم شرقي[ 
رسيدند؛ ]اما[ ســقوط مصر در بهار سال 619م بسيار 
حياتي و تعييــن كننده تر بود چرا كه تأمين ذرت مورد 
نياز بيزانتيوم19 را مختل كرد. مصر ثروتمندترين استان 
 ،)Ostroyorsky( روم شــرقي بود ]استروگورســكي
95:1969[. به هر روي، خســروپرويز براي زنده كردن 
شاهنشــاهي باســتاني پارس ]هخامنشــيان[ آماده و 

ثابت قدم بود.
از نگاهي ديگر، حملة نظامي بــه ايراني ها را مي توان 
در شــمار »جنگ هاي صليبي«20 يا جنگ هاي مذهبي 

طبقه بندي كرد. ]توضيح اينكــه[ مذهب، در آن زمان 
]يعني در دوران قرون وسطا[ بيش از دوران جديد، زندگي 
روزمرة  انسان ها را تحت تأثير قرار مي داد. افراد و حاكمان 
هــر كاري را يا بر پاية جلب رضايت خدا و يا به ســبب 
اينكه خدا دستور داده بود انجام مي دادند. لذا هنگامي كه 
اين اعتقاد از ســوي يك مذهب متفاوت، يعني ايرانيان 
زردشتي، به چالش گرفته شد، رومي ها براي ايستادگي 
در برابر آن به جنبش درآمدند. از آنجا كه سرزمين هاي 
تصرف شده به دست ايرانيان عمدتاً مسيحي نشين بودند 
و توسط نيرويي فتح شده بودند كه با اعتقادات مسيحي 
دشمني داشت لذا واكنش آشكار روميان در قالب »يك 
نهضت عظيم بازپس گيري مذهبي«21 انجام مي گرفت. در 
سرزمين هاي اشغال شده، مسيحيان زير فشار سركوب و 
آزار ايرانيان بودند و بسياري از آن ها كشته مي شدند؛ حتي 
بقاياي صليب  مقدس و يكي از اشــياء مورد تكريم دين 

مسيحيت قلمداد مي شد، به غنيمت گرفته و به ايران برده 
شده بود.22 شهر اورشليم نيز براي چند روز آتش سوزي، 
تخريــب و قتل عام را تجربه كرد كــه از پيامدهاي آن، 

تخريب كليساي »گورستان مقدس«23  بود.
پيش از آغاز جنگ، كليســاي روم شرقي براي نشان 
دادن حمايت كامل خود از اين سازماندهي و تدارك براي 
حمله، كمك فوق العاده و بي اندازه اي به هراكليوس كرد. 
كليسا ثروت و اموال خود را كه شامل تنديس ها 
و شــمايل هاي طلايي و نقره اي بود، براي ذوب 
كردن وتبديل آن ها به پول، به حكومت اهدا كرد. 
همان طور كه »استروگورسكي« در كتابش آورده »جنگ 
در فضايي از شور و تعصب مذهبي، كه تا پيش از آن در 
هيچ زماني ديده نشده بود، آغاز گشت.24« )همان:100(

در ســال 621م، وقتي كه روميان آماده حمله شدند 
هراكليوس در آغاز جنگ با به دست گرفتن تصويري از 
مسيح و با اظهار ايمان قوي نسبت به آن، سربازان افسرده 
و نامنظم خــود را مورد خطاب قرار داد و آنان را تهييج 
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كرد. سال بعد ]622م[ امپراتور بار ديگر سرزمين هاي 
ايــران را مورد تاخت وتاز قــرار داد كه طي آن باز هم 
ســربازانش را با ســخناني كه كم وبيش رنگ تقدس 
داشــت مورد خطاب قرار داد. او وظيفة سربازان را در 
انتقام گرفتن از اهانت كنندگان به خدا، به آنان يادآوري 
كرد25. پس از اين ســخنراني، هراكليوس، نيروهايش 
را آماده جنگ احساس كرد )تورتلدوف، 307:1982(.

هدف ديگــر از جنگ صليبي، بازپس گيري صليب 
مقــدس، و در واقع )تكّه هايي از صليب،( بود؛ صليبي 
كه در سال 614م در اورشليم غنيمت گرفته و به ايران 
فرســتاده شــده بود. از اين آرمان و آرزو نيز به عنوان 
هدفي مهم كه ســربازان را متحد و يكپارچه مي كرد 

استفاده شد.
پس از آغاز جنگ، ارتش روم شرقي حقيقتاً همچون 
يك ارتــش صليبي رفتار كرد. پيش از فرا رســيدن 
زمستان سال 622م، هراكليوس ]در نزديكي قفقاز26[ 
از سربازانش خواســت كه نيت خود را خالص و پاك 
گردانند، سپس كتاب انجيل را باز كرد و به آن تفأل زد 
و فهميد كه طبق آن بايد در همان فصل زمستان،  به 
آلبانيا27 هجوم ببرد )همان:308(. بنابراين حمله كرد 
و به محض ورود به آلبانيا، تمامي اسيران و زندانيان را 
آزاد ساخت. البته بسياري از آن ها به عنوان قدرشناسي 

و اداي دين، به اردوي او پيوستند.
به عنوان شاهد و نشان بيشتري از اين تعهد مذهبي 
هراكليوس ]براي آغاز كردن جنگ[، در بهار ســال 
630م در ميان شادي و هيجان فراوان مردم، صليب 
راستين )مقدس( را بار ديگر در بيت المقدس نصب 
كرد كه اين اقدام او به نماد پيروزي آن ها در نخستين 

جنگ مقدس مسيحيان بدل شد.

بيشــتر نگاه كنيد به: تاريخ ايران، كمبريج، جلد 3، قســمت اول، صص 
266ـ 260(

Dara .4: دارا يكي از شــهرهاي مهم امپراتوري روم شــرقي بود كه از 
ســال 573م در دســت ايرانيان بود ولي به پاداش كمك بيزانسي ها به 
خسروپرويز در به دست آوردن دوبارة پادشاهي، به آن ها داده شد. آثار بجا 

ماندة آن در روستاي اگول تركيه قرار دارد.
5. Phocas

Kappadocia .6: )ســرزميني در بخش هاي مركــزي آناتولي )تركيه 
امروزي( و در ساحل جنوبي درياي سياه(

Galatia .7: از شــهرهاي قديمي و مهم روم شــرقي بود. شــهر آنكارا 
پايتخت كنوني تركيه در ناحيه گالاتياي باستاني قرار دارد.

paphlagonia .8: از شهرهاي قديم روم شرقي و در ساحل درياي سياه 
قرار داشت. اين شهر امروزه در تركيه قرار دارد.

9. Euphrates.
Chalcedon .10: اين شــهر باســتاني در آســياي صغير بر روي يك 
شبه جزيره در ساحل درياي مرمره و نزديك دهانه تنگه بسفر قرار داشت. 
در واقع دروازة ورود به قســطنطنيه بود. امروزه بخشي از شهر استانبول 
اســت و منطقة »قاضي كوي« ناميده مي شــود. كالسدون ريشه فينيقي 

دارد و به معناي شهر تازه است.
Apamea .11: از شــهرهاي باستاني ســوريه بوده است. اين شهر در 

ساحل درياي مديترانه و در كنار شهر امروزي حما قرار دارد.
Edessa .12: شــهري تاريخــي از زمــان آشــوريان واقع در شــمال 
بين النهرين ميان موصل و شــام كه يونانيان آن  را به اين نام ناميدند. در 

فارسي رها و در عربي الرها ناميده مي شود.
Antioch .13: از شهرهاي به نام و باستاني است كه در حدود سال 300 
ق.م به دست سوكوس اول جانشين اسكندر در متصرفات شرقي يونان بنا 
شد. اين شــهر امروزه با همين نام در جنوب كشور تركيه و در كنار رود 

اورنتس در 22 كيلومتري ساحل درياي مديترانه قرار دارد.
theophanes .14: تئوفانــس يكــي از مورخــان بــزرگ بيزانســي 
)818ـ752م( بود. وي كه راهب كليسا نيز بود كتاب گاه شمار )سالنامه( 
خود را با يك شــيوه جديد از وقايع نگاري تاريخي نوشت و در آن به بيان 
وقايع امپراتوري بيزانس به صورت ســالانه در ميان ســال هاي 602م تا 

818م پرداخت.
15. Avar

16. تصرف شــهر بيت المقدس به دست يكي از ســرداران نامي ساساني 
به نام »شــهربراز« انجام گرفت. )تاريخ ايران، كمبريج، جلد 3، قســمت 

اول، ص 265(
17. البته به تلافي تســخير شــهر بيت المقدس )اورشــليم(، بعدها و در 
سال 623م هراكليوس نيز پس از تصرف آذربايجان معابد و آتشكده  هاي 
زردشتيان را تخريب و غارت كرد. )تاريخ ايران، كمبريج، جلد 3، قسمت 

اول، ص 266(
Carthage .18: تونس امروزي

Constantinople.19: قسطنطنيه، اسلامبول، استانبول. اين شهر قبل 
از سقوط به دست كنستانتين بيزانتيوم نام داشت.

20. Religious Crusade
21. A major religious reconquest
22. اين صليب به عنوان غنيمت به تيسفون پايتخت ساسانيان برده شد.
23. Holy Sepulcher.

24. به اعتقاد استروگورسكي اين نخستين جنگ با مشخصات جنگ هاي 
قرون وسطايي و البته پيشگام جنگ هاي صليبي آينده بود.

25. ايــن موضوع به جز در كتاب هاي مورخان مســيحي در هيچ كتاب 
ديگري آورده نشده است. )مترجم(

26. Caucasus
Albania .27: آلبانيا منطقه اي بوده اســت در قفقاز و با آلباني كنوني 
در بالكان متفاوت اســت. آلبانيا دولتي بود كه در سدة دوم پيش از ميلاد 
در ناحية قفقاز پديد آمد و پس از مدتي به دســت ساســانيان افتاد و از 
استان هاي مهم پادشاهي ساساني به شمار مي آمد و با نام »پادشاهي ارَّان، 
Arran« شناخته مي شد. امروزه در كشور جمهوري آذربايجان قرار دارد.
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پي نوشت ها
Heraclius .1: هرقل؛ متولد ســال 574م در كارتاژ و مرگ او در سال 
641م در بيزانتيوم )قســطنطنيه بعدي( روي داد. وي از سال 610م تا 

زمان مرگش امپراتور روم شرقي بود.
Bizantine .2: روم شرقي.

3. علت اين حمله مسائل داخلي بيزانس بود. توضيح اينكه پس از كمك 
موريس امپراتور وقت روم شرقي به خسروپرويز براي غلبه بر بهرام چوبين 
و بازگشــت دوبارة وي به پادشــاهي، طبق تعهدي كه خسروپرويز كرده 
بود برخي مناطق قلمرو ايران به موريس داده شــد. در زمان »موريس« 
روابط نسبتاً پايداري ميان ايران و روم شرقي برقرار بود تا اينكه در سال 
602م ســپاهيان بيزانس در بالكان به رهبري يكي از افسران خود به نام 
»فوكاس« راهي پايتخت شــدند و موريس را به قتل رساندند. به هنگام 
امپراتوري فوكاس شورش هايي در نواحي گوناگون امپراتوري در گرفت و 
خســروپرويز به فكر استفاده از اين فرصت بود. در بهار 603 كه سفيران 
بيزانس به دربار ساســاني آمدند تا امپراتوري فــوكاس را اعلام دارند به 
زندان افتادند. بدين ترتيب خســرو براي اعلان جنــگ به بيزانس بهانه 
خوبي در دست داشــت كه همانا انتقام خون موريس بود. )براي آگاهي 


